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 با نام خصوصي سازي ه هانمونه اي از حراج آارخان

 مصاحبه با نماينده ی سنديکای کارخانه لوله سازی خوزستان

  

کارخانه لوله سازی خوزستان با قدمت چهل ساله، يکی از بزرگترين کارخانه های صنايع فلزی در  -کانون مدافعان حقوق کارگر 
کوره های  واين کارخانه با داشتن  بيش از دوهزار پرسنل و بيست و دو هکتار زمين زمانی نه چندان دور کشور بوده است. 

در هفت آيلومتري جاده اهواز به خرمشهر به ساخت لوله مشغول بود. محصولات اين کارخانه در زمينه لوله سازی کشور  ،بزرگ
برای آبرسانی، انتقال مواد پتروشيمی از که متفاوت  لوله های فلزی با قطرهای، کردرا از بسياری واردات اين محصول بی نياز می

  منطقه ای به منطقه ی ديگر همواره مورد نياز بخش های مختلف عمرانی است.

اکنون از آن جز يک کارگاه ريخته گری سنتی هايی بود که هدف خصوصی سازی قرار گرفت و  هاز اولين کارخان واحد توليدیاين 
کارگران تشکيل  شد و در اين واحد توليدی معيارهای مورد قبول کارگران  سنديکای کارگری مستقل بااولين چيزی باقی نماند است. 

سنديکای کارگران لوله سازی خوزستان تلاش های زيادی  رای مستقيم انتخاب کردند. و تشکيل مجمع عمومینمايندگان خود را با 
ند، هر چند اين تلاش ها در مقابل سودخواهی حريصانه سرمايه داران به برای جلوگيری از روند نابودی اين واحد  توليدی انجام داد

اما بخشی از تجربيات  گرانبهای جنبش کارگری در سه  و نتوانست جلوی خصوصی سازی اين واحد توليدی را بگيرد جايی نرسيد
  دهه ی اخير است.

ه هيات مدير به عنوان يکی از اعضایکه به مدت سه دوره اين واحد توليدی با يکی از نمايندگان کارگران مصاحبه ای داريم در زير 
نگهداری آن  روند مبارزات کارگران اين مجتمع صنعتی برای حفظ و. وی در اين مصاحبه از چگونگی ی سنديکا انتخاب شده بود

  . می گويد

و اين  تشکر بابت وقتی که برای اين مصاحبه می گذاريد، برايمان از لوله سازی خوزستان بگوييدسوال: آقای مقصودی لطفا ضمن 
  واحد مشغول به کار شديد؟ که از چه سالی در آن

توسط يکی از سرمايه داران وابسته به دربار آن زمان با نام مرتضی بشارت  ١٣۵۴کارخانه لوله سازی خوزستان در سال  -
کارگر قراردادی بود. من از سال  ۵٠٠کارگر رسمی و  ١٧٠٠تاسيس شد. اين کارخانه تا قبل از خصوصی سازی دارای 

بود. کارخانه دارای شش عدد کوره ی بزرگ با  بسيار سختشدم. شرايط کار در اين کارخانه در آن مشغول به کار  ١٣۵۶
لمان وارد شده آاز  کارمی کرد. اين کوره هابا تکنولوژی قوس الکتريکی بود که ظرفيت هر کدام يک ونيم تن مواد مذاب 

قالب ها وارد کرده و لوله های فلزی از قطر تن مواد مذاب را به  ۵٠کارخانه می توانست روزانه در حدود بيش از  بود.
سانتی متر را به بازار عرضه کند. تکنولوژی کارخانه نسبتا پيشرفته بود. چرخش قالب ها لوله ها را با قوه ی  ۶٠تا  ١٠

 د. دابدون درز تحويل بازار می کرد که در حقيقت لوله های با کيفيت خوب وگريز از مرکز وارد مرحله نهايی ساخت می

  سوال: شما در کارخانه مشغول چه کاری بوديد؟ 

متر ارتفاع داشت. جرثقيل های حمل ونقل در اين ارتفاع مواد  ١٨تا  ١٢کوره ها در سالنی قرار داشت که سقف آن بين  -
يد بر مذاب و يا لوله ها را جابه جا می  کردند. بخش مسووليت جرثقيل ها در آن ارتفاع بر عهده ی کارگرانی بود که با

من متر از سطح زمين رفت و آمد کرده تا بتوانند جرثقيل ها را به کار گيرند.  ١۶روی ريل های تعبيه شده در ارتفاع ده تا 
 ابتدا کارگر ساده ی اين بخش و سپس سرپرست آن بودم.



متری از روی کوره ها عبور می  ٨بود که ما بايد همواره با فاصله شش تا ريل های تعبيه شده در اين ارتفاع به گونه ای  
از روی کوره ها، شرايط  در آن ارتفاعسی تا چهل سانتی متر بود. رفت و آمد بر روی اين ريل ها کرديم. عرض ريل ها 

کار را بسيار سخت می کرد. به طوری که کوچکترين لغزشی می توانست کارگر را به درون کوره های مذاب بياندازد. 
را برای کارگران به همراه داشت. علاوه بر آن پاره شدن  تعمير و بازسازی جرثقيل ها در آن ارتفاع همواره خطر سقوط

کابل ها بر روی کوره ها و اجبار به تعمير آنها در آن شرايط موقعيتی را برای کارگران فراهم می کرد که همواره از 
برد آه  ناراحتی ها جسمی در رنج بودند. از مهم ترين الو دگي هاي ان فضا ميتوان از دود حاصل از مواد مذاب نام

  آرد . راحتي هاي تنفسي مواجه ميهمواره استنشاق ان آارگران را با نا

 لرزش برای چيست؟دست شما می لرزد. اين سوال: 

که است بر روی لوله های مذاب سانتی  ۴٠ تا ٣٠روی سکوهای سال کارکردن در ارتفاع ده متری  ٢۵اين لرزش حاصل  -
راه رفتن بر روی  خطر سقوط در کوره ها و پودر شدن  در يک لحظه می شد. شما همواره بايد درکوچکترين لغزش 

سکوها تعادلتان را حفظ می کرديد. لحظه ای غفلت جان شما را به خطر می انداخت. من شاهد سقوط يک مهندس جوان 
در ظرف کمتر از چند ثانيه تنها يک لکه چربی بر روی که به علت نامعلومی درکوره افتاد.  ساله در کوره بودم ٢٨يا  ٢٧

   !مواد مذاب کوره ظاهر شد و ديگر هيچ

 سوال: چند سال ازدوره ی کاری خود را در اين محيط گذرانديد؟

سال را در اين قسمت از کارخانه گذراندم. دو دوره نماينده کارگران در سنديکا بودم و در  ٢۵سال سابقه ی کار  ٢٨از  -
ادامه  ٨٢تا  ٧۶سوم از طرف مقامات مسوول سلب عضويت شدم. فعاليت سنديکای لوله سازی اهواز بين سالهای  دوره ی

 داشت که با اعتصابات و افت و خيزهای بسياری همراه بود. 

 ی انجاميد؟جسوال: خصوصی سازی در اين کارخانه چگونه آغاز شد و به چه نتاي

ه و استقرار رژيم جديد به دست کارگران افتاده بود، هيچ گاه در توليدش وقفه ايجاد اين کارخانه که در ابتدای سرنگونی شا -
نشد. سرمايه دار سابق اين کارخانه را در رهن بانک صنعت و معدن قرار داده بود و از آن طريق وامی کلان گرفته و به 

سازی صنايع قرار گرفته بود و سپس به خارج گريخته بود. از آن زمان به بعد کارخانه در مالکيت سازمان گسترش و نو
و دوره ی جنگ مشکلی نداشت. کوره های اين کارخانه  ١٣٧۶هایکارخانه تا  سالبانک صنعت و معدن واگذار شد. 

ر خط توليد با تمام ظرفيت مشغول به آار بود  و يکی از بزرگترين پشتوانه هاي جنگ  بود. پس از يدردوران جنگ با تغي
  کارگران با همه ی وجود در هر دوره برای حفظ کارخانه تلاش می کردند.  همان حالت  اوليه بازگشت. جنگ دوباره به 

 سوال: چه شد که اين کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد؟

کارخانه در دوره ی اصلاحات دچار  مشکلات مالی شد. هر چند که مشکلات مالی در چنين صنايعی  به گفته ی مسوولان  -
عادی است اما برای من که درهمان زمان نماينده کارگران بودم مشخص نشد که چرا اين کارخانه به معرض فروش امری 

گذاشته شد. کارخانه اولين بار به شخصی به نام علی شفيعی واگذار شد. او سرمايه  داری بود که از دبی به ايران آمده بود. 
او همان کسی است که باشگاه استقلال را خريد.  .سرمايه داری جنجالی بود ،ان شدکه در دوره ی اصلاحات وارد اير او

ابتدا به بهانه ی پيشرفت  ،اين سرمايه دار که نه برای راه اندازی کارخانه بلکه تنها برای بردن اموال کارخانه آمده بود
 تکنولوژی دستگاه های کارخانه را باز کرده و فروخت. 

وب فلزات نداشت . هنگامی که ما به آن اعتراض می کرديم می گفتند می خواهيم جای آن او هيچ تخصصي در امر ذ
دستگاه های پيشرفته تر بياوريم. اما پس از مدتی هيچ دستگاه جديدی جايگزين آنها نشد. همچنين اين سرمايه دارکليه 

رد هر چه کالای ساخته شده در کارخانه بود  کالاهای قابل فروش  کارخانه را به فروش رساند و آن را به پول نقد  تبديل ک
می فروخت. به بهانه بازسازی ساختمان های کارخانه، هر مقدار وسايلی که می توانست از ساختمان های قديمی به پول 



تبديل کند آنها را به خارج کارخانه منتقل می کرد . کولرها، درب و پنجره ها، آهن آلات سقف  کارخانه و تاسيسات و هر 
  در و پنجره کارخانه که از آلومينيوم بود کنده شده وفروخته می شد.  آن چه قابل تبديل به پول بود فروش می رفت.

در مقابل اين اعمال کارگران کارخانه دست به اعتراض زدند که کارخانه درحال  تخريب است. بارها در صحن کارخانه 
به عنوان نماينده کارگران تمام اين مسايل را به مقامات مسوول از دست به اعتراض زديم اما هيچ کس توجه نمی کرد. من 

خانه کارگر تا استانداری گزارش می دادم . اما هيچ عکس العملی ازسوی مقامات مشاهده نمی شد. او حدود دو سال به 
رساند. اين که  غارت کارخانه مشغول بود و با نام خصوصی سازی هر چيز باارزشی که در کارخانه می ديد به فروش می
به جايی  مانهاي اين سرمايه دار چه سر وسری با مقامات داشت  بر ما معلوم نيست. تنها برای ما مشخص بود که اعتراض

  نمی رسيد. در اين دوره کارگران چندين بار اعتراض و تحصن کردند. اما هيچ کس پاسخگو  نبود.  
سال که هر چه بود را فروخته بود، کارخانه را  به فردی به علی شفيعی اساسا با صنعت کارخانه کاری نداشت. پس از دو 

آهن آلات و  ،نام حاج ميرزايی که از دلالان آهن قراضه بود واگذار کرد. او تنها يک فرد واسطه ای بود که در بازار
فلزات قراضه را معامله می کرد و هيچ اطلاعی از صنعت نداشت. اين فرد کارخانه را به صورت انبار آهن آلات  فرسوده 
نگاه می کرد. اين که  کارخانه با چه قيمت به اين فرد واگذار شده بود برما معلوم نيست. اما در چنين معامله هايی مشخص 

 يا مواد باطله کارخانه را کيلويی قيمت گذاری می کند.  است که خريدار آهن قراضه و
حاج ميرزايی کارخانه را تحويل گرفته و مالک جديد کارخانه شد. او ديگر تمام انبارها را خالی کرد و هر چه را که باقی 

ان در مقابل او مانده بود و قابل فروش بود می فروخت. حاج ميرزايی شروع به غارت  کارخانه کرد. اما اين بار کارگر
نکه پس از هفت الی هشت ماه مجبور شد آسخت مقاومت  کردند واز بيرون رفتن مواد اصلی کارخانه جلوگيری کردند تا 

  در مقابل مقاومت کارگران کارخانه را ترک کند. 

  سوال :اکنون وضعيت  کارخانه به چه صورت است؟

در  بهترين نقطه ی اهواز قرار دارد به فردی به نام عشقی  هکتار زمين است و ٢٢حاج ميرزايی کل ملک را که حدود  -
 ٧٠تنها حدود نفر بود،  ٢۵٠٠واگذار کرد.  کارخانه اکنون در اختيار اين فرد است. اما از کل پرسنلی که قبلا نزديک به 

يعنی هر روز  يکی از  ،فقط دو کوره کار می کند. آن هم به نوبت ،کوره ها غير فعال شدهبيشتر نفر در کارخانه مانده اند. 
کوره ی ديگر خاموش است. از لوله سازی خبری نيست. آهن قراضه را در کوره می ريزند و تبديل يه  ۴آنها فعال است. 

شمش می کنند. فولاد هايی که در ابتدا با تجزيه و بررسی ميزان منيزيم  و سيليس  و ساير مواد لازم را در  آن اندازه 
اکنون به دست فراموشی سپرده شده است. تنها شمش های چدنی توليد می   ،ه های باکيفيت توليد شودگيری می کردند تا لول

  شود که در حقيقت می توان گفت از آن کارخانه بزرگ تنها يک ريخته گری سنتی باقی مانده است. 
 

 ؟بگوييد؟برای حفظ کارخانه  های سنديکا و کارگران تلاش از سوال: 

ن به اين شيوه آه آارخانه به آر لوله سازي شامل دو بخش بود . يكي آنكه به روند خصوصي سازي اعتراضات آارگران د -
به مقامات و تجمع ها و تحصن ها در جلو   اين اعتراضاتمان را در نامه نگاريحراج گذارده شود اعتراض داشتيم آه 

قات وه بر آن در دوره خصوصي سازي بسياري از اوعلا .آرديماستانداري و فرمانداري و يا در خود آارخانه اعلام مي
دادند جيح ميمايه داران خصوصي آارخانه ترماه به تعوبق مي افتاد و سر ٩ماه تا ٣اتفاق مي افتاد آه حقوق آارگران بين 

در ان  هاي آارخانه در جاي ديگري استفاده آنند واين در حالي بود آه آارگرانداخت حقوق آارگران از پولجاي پره ب
بايد با شكم گرسنه به آار ادامه مي منده خانواده خود بودند وآردند ولي به خاطر مخارج زندگي شرشرائط سخت آار مي

 . دادند
ريختند آه متاسفانه در اين موارد نيرو هاي نظامي و رسيد و به خيابان ها ميدر اين شرائط آارد به استخوان آارگران مي

. بسياري از آارگران در آردندخورد آنند با آارگران بر خورد ميرفرمايان غارتگر آارخانه برنكه با آاآجاي ه امنيتي ب
شدند داشت ميتها بازدگرفتند و براي منيرو هاي نظامي و انتظامي قرار مي مورد ضرب و شتم  اين موارد دستگير شده و

آارگران بسياري به  درحالی که .ساعت بازداشت بودم  ٢۴هم ار ب روز و يك بار چهار روز و يك ١۵خود من يك بار  .



اما براي نمونه حتي يك روز هم سرمايه داران غارتگر آارخانه بازداشت   ،شدندمدت يك هفته و يا چند روز بازداشت مي
  شود .  يا حتي احضار هم نشدند . در حالي آه در بسياري از آشورها نپرداختن حقوق آارگر جرم محسوب مي

خصوصي سازي ها اآنون از آارخانجات گذشته و به آموزش و پرورش و دانشگاه ها و مراآز علمي رسيده است . به  سوال  :
 نظر شما براي جلو گيري از غارت منابعي آه متعلق به مردم است چه چاره اي بايد انديشيد ؟

دند متاسفانه ساير بخش ها هنوز جوانب آران زمان آه آارگران براي مقابله با خصوصي سازي ها خيابان ها را اشغال مي -
آردند اما امروز آه خصوصي سازي ها به بخش دانستند و با آارگران همراهي نميمخرب اين خصوصي سازي ها را نمي
رسيده است صداي اعتراض انها هم بلند شده است . هيچ بخش بهداشت و درمان  هاي اموزش و پرورش و دانشگاه ها

سرمايه داران در زدو بند با محافل  بلكه ،آندسه اقتصادي را خريداري نميسخدمت به مردم مو سرمايه داري به خاطر
ي سازي هم به صوصولان خوورده ببرند . متاسفانه مسآن سودهاي باد آآنند تا از قدرت موسسه اقتصادي را تصاحب مي
انه خالي آنند . در اين گيرو دار اين تنها مردم و خواهند از زير بار خدمت به مردم شفكر خدمت به مردم نيستند و تنها مي

شوند . پس اآنون آه همه تر ميشده و روز به روز فقير ترخسا رآارگران و زحمتكشان هستند آه اين غارت اموال دچا
سه اقتصادي نيست آه پس از واگذاري به سرمايه سگاه شده اند و حتي يك موآويراني هاي خصوصي سازي  از مضرات و

چاره آار ان است  آه همه مردم از همه اقشار يك  داران خدمات بهتري ارائه داده ويا اشتغال بيشتري ايجاد آرده باشد،
 ها اعتراض آرده تا هرچه زودتر جلو خسارت هاي بيشتر و غارت اموال مردم گرفته شود . صدا به اين سياست

 


